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شيخ اعظم انصاري مي فرمايد به عكس قاعده يعني 

 »كلّما لا يضمن بصحيحه لايضمن بفاسده « : جمله 
ثم إنّه يشكل « : اشكالاتي وارد شده من جمله اينكه 

الصيد :  منها  : القاعدة في موارد) أي عكس  (اطّراد
 بناء على فساد العارية ؛ ره المحرم من المحِلّالذي استعا

، مع أنّ صحيح  ، فإنّهم حكموا بضمان المحرم له بالقيمة
، و لذا ناقش الشهيد الثاني في  لا يضمن به العارية

   . »الضمان على تقديري الصحة و الفساد
شخص ( صيد كرده و مستعير ) شخص محلّ ( يعني معير 

و استعاره كرده كه در اين صورت آن صيد را از ا) محرم 
با وجود عدم ضمان در عاريه صحيح فقهاي ما به ثبوت 
ضمان در عاريه ي فاسدش حكم كرده اند و اين بر 

  .خلاف عكس قاعده مي باشد 
توجيهاتي در اينجا براي ثبوت حكم ضمان در عاريه ي 

من فاسده با وجود عدم ضمان در صحيحش ذكر شده 
ات ما اين مورد بخصوصه ذكر شده و جمله اينكه در رواي

گفته شده كه اگر محرم صيدي را استعاره كند بايد آن را 
رها كند پس اين مورد با استعاره معمولي فرق مي كند ، 

 از 12 از باب 7 و 6 و4 و 3و اما روايات مذكور اخبار 
 از 200ابواب كفارات الصيد و توابعها مي باشد كه در ص

ي واقع شده است ، مثلا در خبر  جلد20 وسائل 9جلد 
 ، و »فقد حرم عليك ذبحه و إمساكه « :  گفته شده 4

 7، و در خبر » فخلّ سبيله « :  گفته شده 6در خبر 
 كه تمامي اينها دلالت دارند »خلّي سبيلها « : گفته شده 

بر اينكه اگر صيدي به دست شخص محرم برسد بايد از 
 در مانحن فيه نيز اگر را رها كند و آن امساك كند و آن

مستعير صيدي را عاريةً از معير بگيرد واجب است كه آن 
  .را رها كند 

خوب حالا بحث در اين است كه آيا با توجه به اين 
» مايضمن«روايات مي توانيم بگوئيم عكس قاعده ي 

صحيح نمي باشد؟ در توجيه اين مطلب بايد عرض كنيم 
ي چيزي را كه بحث ما در جايي است كه اگر شخص

طبق قاعده عاريه كند و بعد به تلف سماوي از بين برود 
صحيح و فاسدش ضمان ندارد در حالي » مايضمن«ي 

 بحث در اين است كه شرعاً بر محرم كه در مانحن فيه
ند كه اين رها  را رها كواجب است كه آن صيد عاريه اي

كردنش در واقع يك نوع اتلاف نسبت به صاحب مال 
ذا ضمان ثابت است و اشكالي ندارد و تمامي مي باشد ل

نيز همين طور ... عقود ديگر مثل مضاربه و مساقات و
دِ اگر مالي به كسي سپرده شود و يدِ او يهستند يعني 

استيمان باشد در صورتي كه تعدي و افراط نكند و آن 
 ضامن نمي باشد به تلف سماوي از بين برود شخصمال 

  .قاعده وارد نمي شود ، بنابراين نقضي به عكس 
 فرق هبه و عاريه در اين است ) :اشكال و پاسخ استاد ( 

كه در هبه عين از ملك واهب خارج و در ملك متهب 
داخل مي شود اما در عاريه عين از ملك معير خارج 
نمي شود لذا چه عاريه صحيح باشد و چه فاسد در 

  از بينعدم تعدي و افراط اگر به تلف سماويصورت 
 ( حالي كه در مانحن فيهبرود ضمان وجود ندارد در

سماوي صورت نگرفته بلكه  تلف )عاريه ي فاسده 
  .صورت گرفته لذا ضمان وجود دارد إتلاف 
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مطلب بعدي اينكه در ضمانِ منافع مستوفاة در بيع فاسد 
زيرا اگر كسي مال ديگري را قبض و بحثي نيست 

م بالتبع ضامن استيفاء كند مسلمّاً هم ضامن عين و ه
منافع آن مي باشد و أدله نيز در اين مورد وافي هستند 

 اين است كه اگر استيفاء منفعت نكند آيا راما بحث ماد
باز ضامن منافع غير مستوفاة است يانه؟ كه شيخ در 
: اشكال دوم از همين مطلب بحث مي كند و مي فرمايد 

و يشكل اطّراد القاعدة أيضاً في المبيع فاسداً بالنسبة « 
؛ فإنّ هذه المنافع غير  إلى المنافع التي لم يستوفها

، مع أنّها مضمونة في العقد  مضمونة في العقد الصحيح
كه اين إلا أن يقال بسيار مطلب  ( ، إلّا أن يقال الفاسد

ن إنّ ضمان العي:  )خوبي است و ما آن را قبول داريم 
، و فيه  يستتبع ضمان المنافع في العقد الصحيح و الفاسد

ءٍ في العقد  ؛ لأنّ نفس المنفعة غير مضمونة بشي نظر
  . » ؛ لأنّ الثمن إنمّا هو بإزاء العين دون المنافع الصحيح

و خود منافع في نفسه ن است نافع آارزش هر عيني به م
اده  و در مقابل آن پول دداراي ارزش و قيمت مي باشد

ذي ( مي شود منتهي ظاهرا مستشكل به اين مطلب 
توجه نداشته و فقط عين را ذي ) قيمت بودن منافع 

قيمت دانسته  لذا فرموده كه در عقد صحيح و عقد فاسد 
منافع ضمان ندارد درحالي كه اينطور نيست بلكه هم در 

 چه عقد صحيح و هم در عقد فاسد منافع ضمان دارد
 استيفاء منفعت نشود بنابراين  و چهاستيفاء منفعت بشود

به نظر ما منافع غير مستوفاة نيز ضمان دارد و منافع نيز 
در ارزش عين اثر دارد و عرف نيز همين را مي گويد 

كلمّا يضمن « : اين مورد در اصل قاعده يعني فلذا 
 داخل مي شود نه در عكس آن »بصحيحه يضمن بفاسده 

سئله را داخل در عكس ، خلافاً للشيخ الانصاري كه م
 كتاب البيع 1در جلد ) ره(قاعده مي داند و وفاقاً لإمام

 و 109 ص3 و آقاي خوئي در مصباح الفقاهة ج475ص
 مكاسب حاشيه 1 از جلد 461سيد فقيه يزدي در ص

، بنابراين كه اين مورد را داخل در اصل قاعده مي دانند 
قضي به با توجه به مطالبي كه عرض شد به نظر ما هيچ ن

  .عكس قاعده وارد نمي شود 
و  «: شيخ در اشكال سومي كه مطرح مي كند مي فرمايد 

 مثل گاو ( يمكن نقض القاعدة أيضاً بحمل المبيع فاسداً
على ما صرّح به في ، ) يا شتري كه حامله است 

من كونه :  المبسوط و الشرائع و التذكرة و التحرير
شهيدين و المحقّق ، خلافاً لل المشتري  مضموناً على

الثاني و بعض آخر تبعاً للعلّامة في القواعد ، مع أنّ 
؛ بناء على أنّه  الحمل غير مضمون في البيع الصحيح

و عن .  )زيرا در واقع حمل نماء آن حيوان است  ( للبائع
الدروس توجيه كلام العلّامة بما إذا اشترط الدخول في 

 .»  دةالبيع ، و حينئذٍ لا نقض على القاع
در واقع مستشكل فكر كرده كه اگر عقـد صـحيح باشـد             
پول در مقابل خود گاو است ولو اينكه حامله باشد ولـي            
 اگر عقد فاسد باشد علاوه بر پول گاو بايد پول حمـل او            

  بـصحيحه لا يـضمن باشـد  صـحيح  هد يعني اگر درا نيز ب  
 نـسبت   بصحيحه يضمننسبت به حمل ولي اگر فاسد شد        

  مـي باشـد و     »مايضمن«ن برخلاف قاعده    به حمل كه اي   
اين بحـث   . ض مي شود     قاعده مذكور نق   در اين صورت    

   ... .را مطالعه كنيد تا فردا آن را ادامه بدهيم إن شاء االله 
  والحمد الله رب العالمين و صلّي االله علي          

 محمد و آله الطاهرين                        


